
تهمینه محبّی

سفالگر
در گفت گو با داريوش  نخعي

تهمينه محبي، ساكن تبريز و در همان جا  به كار سفالگري مشغول است و كارهاي درخور توجهي در 
اين زمينه كرده است. داريوش نخعي كه در طراحي موزه ي آب تبريز نقشي مؤثر دارد، در مسافرتي 
به آن شهر با خانم محبي گفت و گويي كرده و او را شناسانده است. گر چه خود معتقد است كه كار 

هنرمند را بايد ديد و نه اين كه خواند!
چگونگي آموزش اين هنر را بيان كرده و از استاداني كه در اين راه بهره برده ايد نام ببريد؟

و  طباطبائي  آقايان  چون،  استاداني  محضر  در  و  كرده  تحصيل  تبريز  زيباي  هنرهاي  هنرستان  در 
فاسونكي با هنر آشنا شده و با وجود اين كه رشته ي اصلي من نقاشي است، چند سالي است كه در 

زمينه ي سفالگري بطور جدي مشغول به كار هستم.
چند سال است كه در اين رشته به طور مستمر فعاليت مي كنيد؟

حدود 12 سال است كه از طريق كلاس هاي ميراث فرهنگي با هنر سفالگري آشنا شده و مدتي است 
كه نقاشي روي سفال را تجربه مي كنم. در اين زمينه، استاد گرامي من سركار خانم تطهيري مقدم 
هستند. هم چنين چرخكاري را از آقايان برادران قابچي كه از استادان به نام سفالگري تبريز هستند 

ياد گرفته ام. 
در حال حاضر با گروهي به نام "نقش و خاك" همكاري مي كنم كه از كارهاي گروهي ما "مورال ديواري 
موزه ي آب تبريز" را مي توان نام برد. نمايشگاه گروهي "نقش و خاك" با موضوع "تابلو و شمعدان" در 

"گالري خاك" در سال 1383 يكي ديگر از فعاليت هاي اين گروه است.
مراحل اجراي يك اثر سراميك را از ابتدا به طور مختصر توضيح دهيد؟

خاكي كه من با آن كار مي كنم، خاك سفيد است كه از محلي در نزديكي منطقه ي زنوز در نزديكي 
تبريز برداشت مي شود. براي به دست آوردن گِل مورد استفاده، به اين خاك پودر شيشه اضافه مي شود. 
خاك و پودر شيشه با آب كاملًا ورز داده شده ، و اين گِل آماده شده ، قابليت چرخكاري و ساخت كاشي 
و برجسته كردن و مشبك كردن و كارهاي قالبي را دارد . مواد رنگيني كه براي تزئئين روي بدنه هاي 
حجم هاي ساخته شده از گل مزبور استفاده مي شود، اكسيدها و رنگينه هاي معدني مخصوصي است 
كه با چسب كاغذديواري و آب مخلوط شده و آماده مي شود . بعد از اتمام كار رنگ آميزي، حجم ساخته 
شده در كوره با دماي 900 درجه پخته مي شود. بعد از اين عمل ، مرحله ي آغشته شدن به دوغاب 

رقيق است. غوطه ور كردن در لعاب مرحله ي بعدي است. 
آخرين مرحله ي پخت آن در دماي 1050 درجه براي دومين بار است. مشاهده ي نتيجه كار هميشه 
براي من هيجان برانگيز است چون قابل پيش بيني نبوده و امكان دارد خيلي جالب تر از آن چه انتظار 

مي رفت باشد و يا برعكس اصلًا به دل ننشيند.
آيا امكان توليد انبوه اين اثر وجود دارد؟

چرا كه نه ! اما اگر منظور شما از توليد ، همان تكرار به وسيله ي ماشين و يا تكرار عمل ساخت با دست 
باشد ، كه به نظر من تفاوت زيادي ندارد. زيرا در اين دو حالت انسان تبديل به ماشين شده و تنها مقدار 
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كمي از ارزش هايي كه در كار وجود دارد، باقي خواهد ماند. راه سومي هم وجود دارد و آن راهي است 
كه بايد سعي كرد اول به آن شكل داده و بعد آن را به صورتي در آورد كه امكانات صنعتي را به گونه اي 

در جهت نيازهاي زيبايي شناسانه هدايت كند تا ارضاكننده ي روح طالب زيبايي باشد. 
به نظر شما نتيجه ي كارتان يك اثر هنري است يا يك كالاي مصرفي؟

اثر است و وقتي  كه مهم ترين ويژگي  "تخيل خلاق"  يعني  به مفهوم اخص آن  وقتي مي گويند هنر 
مي گويند صنعت يعني نتيجه اي كه از پيش معلوم و قابل تكرار باشد .  هنرمند به كمك ظرافت هايي 
كه به كار مي برد هر بار به بهانه خلق اثر ي تازه سعي در آميزش دل بستگي ها و دل تنگي هاي خويش با 
طبيعت و سنت ها و عناصر مادي دارد. در مورد خودم مي توانم بگويم گاهي هنگام كار صدايي در ذهنم 
به من مي گويد امروز مي تواني تازه تر باشي و من از هركه در راه پرپيچ و خم اما خوش منظره ي هنر آن 
سوي تر رفته باشد سوال خود را مي پرسم . اما در پاسخ به سوال شما كه هنر و مصرف را رودرروي هم 
قرار داده ايد ، به نظر من اين سوال زيركانه است ، زيرا در قرن بيستم ، صنعت و كاربرد آن در يك طرف و 
هنر در طرف ديگر قرار دارد . شك ندارم كه خلق اثر هنري منوط به نوع زندگي، شرايط و تخيل خلاق 

هنرمند است و به عبارتي تشخيص مرز بين هنر و تكرار و خلاقيت ، كاري بس دشوار است.
مردم كارهاي مرا كه به شكل گلدان، كاسه، قاب آيينه و ... است به خاطر مصرف نمي خرند . مي دانم 
اما اين تنها  اگر محصولي خصوصيت مصرفي داشته باشد ، آسان تر به خانه ي مردم راه پيدا مي كند، 
دليلش نمي تواند باشد. بنابراين بگذاريد دوست داران آثارم نظر بدهند كه چقدر خصوصيت هنري در 

آثار من مي بينند؟
كاربرد سراميك را درصنعت ساختمان و معماري و در ابعاد بزرگ تر چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

با آب و خاك . تاريخ نشان داده  كاربرد يك ماده در تكنولوژي چند هزار ساله ي ، رابطه آتش است 
است كه چگونه اين ماده به تزئين بناهاي زيبايي مانند مسجد كبود تبريز و يا بناهاي مذهبي ديگر 
كمك كرده و خصوصيتي مقدس و روحاني به آن ها بخشيده است. لطف و صفايي به معماري داده و 
باعث سيال شدن خيال انسان هايي شده كه از آن ها استفاده مي كنند. همين روند در اشياء مصرفي 
نيز به وفور ديده مي شود . همه به خوبي مي دانيم چقدر فاصله افتاده بين زيبايي با مفاهيم زمان كنوني 
و اشياء يا بناهاي ساخته شده ، فكر مي كنم اصلًا زيبايي گم شده است. در مورد نماي ساختمان ها ، 
برتن كرده است . مي تواند معرف  انسان  لباسي است كه مثل  مانند  به نظر من پوست هر ساختمان 
خصوصيت هاي دروني او و جلوه ي انديشه او باشد . گاهي فكر مي كنم اين بناها مانند آدم هايي هستند 
كه به جاي لباس ، جعبه ي از حال رفته ي بد قواره اي پوشيده اند . معماري ما نياز مبرمي به لباس مناسب 
با امكانات بسيار، در  دارد و منظورم بيشتر بدنه ي شهري و معماري داخلي است . سراميك ماده اي 

پاسخ به اين نياز است.
كاربرد سراميك در مبلمان شهري چيست؟

مبلمان شهري موضوع بسيار گسترده اي است . اجزاي مبلمان شهري با شرايط محيطي خود بسيار 
مأنوس و تابع آن مي شوند. مثلًا  از نيمكت يا پايه ي يك چراغ در كنار پياده رو رفتار خاص محل 
و موقعيت خودش را انتظار داريم . اين اثرگذاري به تناسب فرهنگ و كاربرد آن محل تغيير مي كند . 
اين  است.  شهري  مبلمان  مجريان  و  طراحان  استعداد  و  هوش  نيازمند  محيط  با  اجزاء  سازگاري 
هنرمندان ، نياز به ماده اي دارند كه امكان تغيير فرم و شكل را داشته باشد . خاك و گِل اين توان را 
دارند كه با تغيير ذائقه ي طراح هم قدم و همراه شوند. لعاب رنگي پخته شده نيز خصلتي ديگر به آن 
اضافه مي كند . به هرحال اين امكان مغتنم دچار بي مهري شده، ولي اميدوارم به زودي مانند گذشته 

سراميك جايگاه خود را پيدا كند.
ياد آب انبارها و سقا خانه هاي قديمي با كاشي هاي رنگي فيروزه اي بخير !


